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مباني  اجتماعي هنجارهاي حقوقي شريعتبررسي

*مهرزاد ابدالي

تهران، ايران ،)ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني

26/2/85:پذيرش20/9/84:دريافت

چكيده
اسـت  كـار رفتـه   در بسياري از آثار نويسندگان داخلي و خارجي، واژه شريعت معادل حقوق اسلامي به             

اين رو شريعت معادل ديـن و      كه گسترة مفهومي شريعت از حقوق اسلامي بيشتر است؛ از         در صورتي   

كتاب و  (  استنباط فقها از متون مقدس دين اسلام       .شرع و به تعبير دقيقتر، همان احكام واقعي الهي است         

هر چند حقوق اسلامي در سـير تـاريخي خـود همـواره              و   است به عنوان حقوق اسلامي مطرح       )روايات

رسـد ايـن امـر      بـه نظـر مـي     . اسـت جارهاي اجتماعي را مد نظر داشته اما اين ارتباط بتدريج كم شده           هن

طرح نظريه زمـان و     . استاي از احكام حقوق اسلامي با هنجارهاي اجتماعي شده        موجب ناهمگوني پاره  

،        )نناز فقهـاي اهـل تـس     (وسـيله شـاطبي   و نظريـه مقاصـد شـريعت بـه        ) ره(وسيله امـام خمينـي    مكان به 

ها و با توجه به تغيير هنجارهاي اجتمـاعي،  براساس اين نظريه. استبراي ايجاد اين هماهنگي ارائه شده  

 بيشتر شدن فاصله تحول در برخي از احكام حقوق اسلامي نيز اجتناب ناپذير است؛ درغير اين صورت          

.ودش سبب ايجاد تقابل بين آنها ميهنجارهاي اجتماعي و حقوق اسلامي

.شريعت، فلسفه فقههنجارهاي اجتماعي، هنجارهاي حقوقي، :هاواژهكليد

 مقدمه -1
حقوق اسلامي يكي از نظامهاي حقوقي مطرح در دنياي امروز است كه ارزيابي جايگـاه آن در     

حقـوقي را بـه   – از جهات متعددي توجه پژوهـشهاي علمـي      ،مقايسه با نظامهاي حقوقي عرفي    

نـه   با مفاهيم و ارزشهاي مقـدس دينـي،           اسلامي  بودن حقوق  يكي. ته است خود معطوف ساخ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:E-mail: مسؤول مقالهنويسنده * mehrzad.abdali@gmail.com
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 به وقت نوشـتن   بلكه قلم بايد طلبد و آثار اجتماعي مي    أحيث منش ژوهشهاي درخوري از    تنها پ 

زيرا از طرفي بايد دغدغه حفـظ و حرمـت متـون دينـي     . همراه با حزم قدم بردارد    و   با احتياط 

 واقعيتهاي جامعه را از نظر دور       ،في بايد در تحليل ماهيت آن     ناظر بر حقوق را داشت و از طر       

بـه پـستو رانـدن حقـوق        در نتيجـه     تعرض به دين و      حقوق اسلامي سبب  دقتي در   بي. نداشت

بررسـي علـل عـدم تـوازن و گـاه       نوشتار از سـويي  دراين توجه قابلموضوع.شود ميديني

و از سـوي   سـنتي حقـوق اسـلام        –تعارض ميان هنجارهاي شناخته شده در مفاهيم تـاريخي        

. بسياري از هنجارهاي اجتماعي موجود در جوامع اسلامي و غيراسلامي اسـت           ديگر توجه به    

توان هنجارهـاي اجتمـاعي را در       ال محوري مقاله حاضر اين است كه آيا مي        ؤ، س بيان ديگر به

 الهي را كاملاًمي كه بايد مباني هنجاري حقوق اسلا  رويكردهاي حقوقي اسلام لحاظ كرد يا اين      

؟جداست بنابراين از هنجارهاي اجتماعي دانست،

اما در اين مقاله سعي شـده    .  از منظرهاي كلامي و فقهي مورد توجه است    ال بعضاً اين سؤ 

و بررسـي   بحـث     حقـوقي  –اي تـاريخي  از زوايه ارتباط  هنجارهاي اجتماعي با حقوق اسلامي      

توانـد مـي  حقوقي به مقوله مذكور بيش از ساير موارد  - نگارنده، نگاه تاريخي   به اعتقاد .  شود

نويـسندگان  وسـيله  بـه شيوه بحث در اين مقاله بـا آنچـه تـاكنون     . در اين زمينه راهگشا باشد    

 زيرا تاكنون بحثهاي ناظر بر امكـان تحـول در احكـام فقهـي بـا              ، متفاوت است  ديگر گفته شده  

.        استتوجه شدهبه آن ه بيروني كمتر اي درون فقهي صورت گرفته و از منظر نگاشيوه

 طرح كلي نظري-2
 و در  ]17ص،1[تاس ـرسـيدن بـه آب      معنـاي مـشرب، طريـق و راه         شريعت در لغت بـه    واژه  

از مجموعه مقرراتي كه مسلمانان زندگي مؤمنانه خود را بـر مبنـاي آن              است  اصطلاح عبارت   

شـريعت در ايـن   .شـود گفته مي) اهل شرع(  و بر همين اساس به آنان متشرعين كنندتنظيم مي 

اسـت و شـامل مـسائل اعتقـادي، اخلاقـي و عبـادات و               » دين«و  » شرع«معنا مترادف با واژه       

)حقوق اسلامي(فقهتوان معادل شريعت را نميبا اين توضيح . شودمعاملات به معناي اعم مي    

از اين گذشته، بايد بين   . توسيعتري برخوردار اس  و مصداقي    زيرا از گستره مفهومي      ،دانست

له در علـم  أايـن مـس   و ]274، ص2[تفكيك قائل شـد  » فهم از شريعت  «و  » شريعت«دو مقوله   

در كتـب اصـولي بحثـي تحـت عنـوان           . استهرچند عنواني متفاوت    دارد  اصول پيشينه بلندي    

ــه« ــه تخطئ ــه تــصويب«و » نظري ــان  مطــرح اســت كــه تأ» نظري مــل در آن، وجــود تفكيــك مي
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از نظـر  . كنـد از نظر علمـاي اماميـه را ثابـت مـي    ) معرفت ديني(و فهم از شريعت ) دين(شريعت

با حكم واقعي الهي در تخالف و يـا         ) آيات و روايات  (مخطئه ممكن است استنباط فقيه از متون        

 پـس از  يعنـي ؛، استنباط مذكور هم بر فقيه و هم بر مقلد حجـت اسـت       رو  اين ازتعارض باشد   

شـود بلكـه حتـي    كدام عقابي از اين جهت مترتـب نمـي   نه تنها بر هيچ  ،رضكشف تخالف يا تعا   

امـا  . »للمصيب اجران و للمخطئي اجر واحد     «: استبه همين خاطر گفته شده    . ماجور نيز هستند  

 هر  فتوايي كه فقيه در مقـام  - كه بعضي از علماي اهل سنت بر آن هستند        -بنا بر نظر مصوبه   

 حكم الهي است حتي اگر با فتواي فقيه ديگر در همـين خـصوص   اجتهاد به آن دست يابد قطعاً   

 تحصيل هر حكمي از طريق اجتهاد، حكم الهي اسـت        در واقع مطابق اين نظر    . ارض باشد در تع 

و اگر معلوم شود در موردي خاصي چند فتواي متفاوت وجود دارد بايـد همـه آنهـا را حكـم                     

رسد زيرا پذيرش قول تـصويب بـه        ه نظر مي  نظريه تخطئه، منطقي ب   . ]73، ص 3[.الهي دانست 

: توان قائل بوددر نتيجه مي.  تعارض در احكام الهي استمعناي پذيرفتن وجود تشتت و بعضاً     

، در افق دانش فقهي علماي اماميه اگرچه هرگونه كوشش روشمند بـراي اسـتنباط احكـام      ً اولا

گيـرد،  ظومه عظيم فقه قرار مـي     در زمره من  ) آيات و روايات  (شريعت از متون مقدس مسلمانان    

.   مطابق با حكم واقعي نيست نبايـد شـريعت مـسلم فـرض شـود               اما چون اين فهم فقهي لزوماً     

، )نظريـه تـصويب   بنـابر (» شـريعت «بـا   » معرفـت از شـريعت    «، حتي بر فرض اين هماني       ثانياً

تعبيـر اهـل   بنابراين و به  . همه آن نيست  اما  معرفت فقهي جزئي اگرچه وسيع از شريعت است         

وجود رابطه عمـوم و خـصوص مـن وجـه بـين مفـاهيم شـريعت و حقـوق                    منطق بايد قائل به   

زيرا  قول به وجود رابطه  عموم و خصوص مطلق بين آن و هرگونه حكـم                 . شد) فقه( اسلامي

 شـريعت در  از ايـن رو . فقهي را شريعت تلقي كردن، هماهنگي نظـري بـا اهـل تـصويب اسـت           

 فقهدراين گفتمان. رودكار نميهب» فقه«ي هم ارز   ي به معنا  ،نديش مسلمان گفتمان حقوقدانان نوا  

درايـن گفتمـان،    . دهنـد از شـريعت ارائـه مـي      احكام فرعي   درعبارت از تفسيري است كه فقها       

در (منظور از حقوق اسلامي آن دسته از احكام استنباطي شرعي اسـت كـه نـاظر بـر عـادات                   

مقررات وضع  (م تفكيك بين شريعت از يكسو و فقه و قانون         در واقع لزو  . است) مقابل عبادات 

 الهي  اين نكته است كه شريعت ماهيتي كاملاً    ياز سوي ديگر در مقام القا     ) شده از طرف دولت   

نظـر بـه .  آن نيـز ريـشه در همـين جنبـه الهـي بـودن آن دارد                احكامدارد و دليل الزامي بودن      

 قطـع    حقـوقي، سـبب      -ص تمامي احكام فقهي   در خصو  از شريعت    يمفهوماين تلقي   رسد   مي

 همچنـين سـبب     .شـود مـي شـريعت   حقوقي شناخته شده در     رابطه بين هنجارهاي اجتماعي و      
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كه احكام حقوق اسلامي در فضايي انتزاعي و فارغ از چگونگي         شود  ظهور اين تصور خطا مي    

. واقعيتهاي  اجتماعي در قلمرو جوامع در حركت است

نجارهاي حقوقي شريعت فقط ريـشه الهـي دارد و در نتيجـه ثابـت و                بررسي اين كه آيا ه    

تـوان در واقعيتهـاي   لايتغير است يا اين كه ريشه بـسياري از ايـن هنجارهـاي حقـوقي را مـي          

تـوان آن را تحـت   اجتماعي سراغ گرفت، از جمله مباحث مربوط به فلسفه حقوق است كـه مـي      

نگـاه در فلـسفه فقـه و حقـوق، نگـاه بيرونـي و               از آنجـا كـه      . عنوان فلسفه فقه نيز مطرح كرد     

،شـود ت يا متغير بودن احكام صادر نمـي ب بر لزوم ثا  توصيفي است هيچ گونه حكم فقهي مثلاً      

 و از حـوزه فلـسفه فقـه و حقـوق     اسـت علوم دستوري و درون ديني شامل زيرا چنين حكمي  

له ثبات يا تغيير    اختن مسأ وط به فلسفه فقه،  مدلل س      بنابراين هدف مباحث مرب   . شودخارج مي 

در احكام شريعت و يا صدور حكم بر لزوم وجود ارتباط قطعي ميان هنجارهـاي اجتمـاعي و                  

 بلكه هدف اين است كه با نگاهي بيروني به قلمـرو حقـوق              ،حقوقي شريعت و يا نفي آن نيست      

ث ارتبـاط  بـه بيـان ديگـر، در ايـن مباح ـ    . اسلامي معلوم شود كه اين ارتباط وجود دارد يا نـه     

شود نه از حيـث  بررسي مي» است«هنجارهاي اجتماعي با هنجارهاي حقوقي شريعت از حيث    

. »بايد «

گانه، مطـرح نـشده اسـت؛    فلسفه فقه با اين عنوان در كتب فقهي و اصولي مذاهب فقهي پنج      

توان از سـنخ مباحـث مطـرح       ماهيت بسياري از مباحث مطرح در علم اصول فقه را مي           ندچهر

از بـويژه اصـول فقـه اماميـه         ر علـم اصـول،      تبه تعبير واضـح   . فلسفه فقه و حقوق دانست    در  

 تحـت    كـه در فلـسفه حقـوق       -مباحثي از قبيـل، حجيـت     . بسياري جهات همان فلسفه فقه است     

نيـز ماهيـت قـضاياي حقـوقي از حيـث       و-شـود بحث قرار مياز آن   .1»اعتبار حقوقي «عنوان  

مباحـث مربـوط    تمام  مربوط به مصلحت و     سائل   م  و  احكام ياهي بودن، ملاك  ياخباري يا انشا  

در نهايـت فلـسفه     مباحث فلسفه فقه و     شامل  ) نه لغوي (به مبادي تصوري و تصديقي احكامي     

  مجموعه عظـيم و مـنظم   -از فقه است بيرون   كه نگاه    -در واقع با نگاه فلسفه فقه     . استحقوق

هنگي آن با نظام اجتماعي اسلام مطالعه       دستگاه فقهي براي كشف مقاصد شريعت و روند هما        

امروزه فقهاي ما فقـط بـه دنبـال         «: داردنظران در اين زمينه اظهار مي     يكي از صاحب  . شودمي

كننـد  اجتهاد درباره احكام دين هستند و درباره عبادات و غير عبادات به همين حد بـسنده مـي       

بدان نياز است اجتهاد در پرتو اهداف       حقيقت  در   اما آنچه    ،له اين است  أكه بگويند حكم اين مس    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. legal validity
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 حال اگر استنباط مجتهدي بر ،دين است به عنوان مثال عدالت يكي از اهداف اساسي دين است           

.]231، ص 4[»خلاف عدالت است باز هم قابل اعتنا است؟

م ت ـله انعكاس هنجارهاي اجتمـاعي  در احكـام فقهـي  و ايجـاد تلا               أاز آنجا كه بررسي مس    

 در مباحـث بعـدي مفهـوم هنجـار و     ،ز زاويه مقاصد شريعت، اهميت بـسياري دارد  ميان آنها ا  

. شودميبررسي چگونگي حضور آن در احكام فقهي 

 هنجار-3
امر الزامـي، مقتـدر، معيـار    طور كلي امر هنجاري به به روش، رفتار، قاعده و  به معناي  هنجار

ين هنجار ارزشهاي اجتمـاعي اسـت كـه    بنابرا. ]75، ص 5[استمحور و قاعده مند تعريف شده     

 فـوق   در معـاني .شـود حدي قوام يافته كه به مثابه بايدهاي جامعه تلقي مي در بستر زمان  به    

شناسان اختلافي نيست اما در خصوص مبـاني هنجـار اخـتلاف نظـر              بين حقوقدانان و جامعه   

 مبنـاي هنجـار را در       ،انعامل هنجار به رفتارهاي انـس     با انتساب   جامعه شناسان   . وجود دارد 

بـه رفتـار آدميـان بـر        ضـمن شـكلدهي     از ديد آنان، هنجارهـا      . كنندنظم اجتماعي جستجو مي   

 يكي از نظمهـاي هنجـاري        حقوق اساساً  آنان معتقدند . ندمؤثرنيز  آنان  1پذيرش نظم هنجاري  

 آنهـا   ي بـا  يگيـرد و از جهـت مبنـا       موجود در جامعه است كه در كنار ساير هنجارها قرار مـي           

شناسـان، هنجارهـاي    خلاف نظر جامعـه   بر بسياري از حقوقدانان     ].236، ص 6[تفاوتي ندارد 

 هنجـاري اسـت     اينان، حقوق پديـده    آ از نظر . كنندحقوقي را از هنجارهاي اجتماعي تفكيك مي      

كـه  -2 حقـوق يياثبات گراطرفداران مكتب   . گيردت مي أش از قدرت حاكم نش    ايكه ريشه الزام  

از نظـر آنـان   . كنند هنجاري تلقي نميي حقوق را به مثابه نظم-زننده حاكميت پيوند مي    را ب  آن

ه ب ـهنجارها تعبير ديگري از ارزشها، اخلاقيات و معيارهاي انتزاعي هستند يعني اموري كه جن             

بنـابراين هنجارهـاي    . ]190، ص 7[يرپذي مادي و اثبات   يمتافيزيكي و ذهني دارند نه واقعيتها     

ظـام  ن زيـرا هنجارهـاي حقـوقي در    ،شـمار رونـد  ه توانند مباني هنجاري حقوق بي نمي اجتماع

يي ـاثبـات گرا   مشهورترين فيلسوف انگليسي مكتـب        ، 3هارت. اي. ل. اچ. يابندحقوقي تحقق مي  

هاي خود از واژه هنجار استفاده نكرده است اما حقوق را به دو دسته قواعد                در نوشته  ،حقوق

از نظر وي قواعد اولي معيار و قدرت قواعد ثانوي را تـدارك    . م كرده است  اولي و ثانوي تقسي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. normative order
2. legal positivism
3. H. L. A. Hart
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الزامي هـستند زيـرا بـر قواعـد دسـته اول        ) ثانويها( به اين معنا كه  قواعد دسته دوم        ،بينندمي

توان قواعد اولي مورد نظر هارت را همان مبـاني          مياز اين رو    . ]77، ص 8[اندبنا شده ) اوليها(

2»ايهنجار پايـه « نيز واژه ،يي امريكا– فيلسوف اتريشي،1هانس كلسن. نستهنجاري حقوق دا  

مباني «البته بايد توجه داشت هارت و كلسن     . ]106 ، ص  2[كار برده است  را در همين معنا به    

سازند نه در حوزه شمارش هنجارهـاي مربـوط   را در حوزه نظام حقوقي مطرح مي    » هنجاري

 خـاص  يقـانون در تعبير كلسن فقط ناظر بر اعتبـار         » ايجار پايه هن«اصطلاح  . به نظم اجتماعي  

 از تبيـين دلايـل      ايبا اين وصـف، هنجـار پايـه       .نظام حقوقي يك  تاست نه مباني هنجاري كلي    

 حقوق، توجه خود    اثبات گرايي هاي حقوقي مكتب    نظريه.  مردم عاجز است   نزدقوق  مقبوليت ح 

مانت اجراهايي متمركز ساخته كه دليـل كـافي   را بر محوريت قدرت قهري دولت و ترس از ض        

ايـن مفهـوم از حقـوق    رسد به نظر مي. ] 197 ص،9[براي توجيه  اطاعت مردم از قانون است

ضـعف  امـروزه   . اندي است كه جانشين آنها شده     ي ملتها –مناسب رژيمهاي استعماري و دولت    

، جهاني شـدن و حقـوق بـشر    لهأتدريج در مس  ه ب )تكيه آن بر دولت و اجبار     (نظري اين مفهوم    

ارتبـاط رويكـرد    لزوم  مكتب تحققي حقوق،    نظريه  ضعف  . دهدخود را بيشتر و بهتر نشان مي      

براي فهم درخورتر چگونگي ارتباط هنجارهاي حقوقي بـا         شناسانه به مطالعه حقوق را      جامعه

در ميـان  حقـوق له مقبوليـت أدرك مـس براي  به تعبير ديگر،    . كندييد مي أتهنجارهاي اجتماعي   

 همچنـين بايـد توجـه       . اجتماعي حقوق پرداخت   -يمردم  بايد به تحقيق عميق در مباني هنجار        

 در بررسي و تبيين سـاير    ، مكتب تحققي حقوق   مل در علت ضعف نظري      تأتوان از مي كه   كرد

 زيـرا تبيـين و فهـم مبـاني     .شريعت بهـره جـست  هنجارهاي حقوقي نظمهاي هنجاري از جمله    

از پـيش   .  شريعت با رويكرد مكتب تحققي حقوق چنان كه بايد ممكن نيست           قيهاي حقو هنجار

له أمـس  از در مطالعات راجع به حقوق اسلامي    اغلب كه   كردهر چيز بايد به اين نكته نيز توجه         

، امر سبب شده نه تنها در مواردياين.است شريعت غفلت شده  هاي حقوقي تبيين مباني هنجار  

يحـد  بلكه  كشمكشهاي بـي ،ود تصور ش 3تناقض نما م، اموري ريعتشاحكام  اي از ميان پاره 

در تمـامي قلمـرو   انـسانها  تمـام بين كساني كه شريعت را قانون مطلق و دائمي خداوند بـراي            

دانند از طـرف    جهان امروز ممكن نمي   دررا  دانند از يك طرف و كساني كه اجراي آن          زمين مي 

.]70 ، ص 10[وجود آيدهديگر ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hanse Keksen
2. basic norm
3. paradoxical
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ازتاب هنجارهاي اجتماعي در فقهب-4
 آگاه بودند كه آشتي دادن بـين هنجارهـاي          در گذشته نسبت به اين موضوع كاملاً       عموماً فقها

اي بـه گونـه   فقهـي   احكامتوجيهآنها در صدد    .  ضروري دائمي است   يحقوقي و اجتماعي امر   

اردي كه در تقابل    جز در مو  (شناخته شده   حقوقي  عرف و هنجارهاي    الامكان با   حتي كه   بودند

نـوين  سيسهاي أبا توجه به تغيير مباني هنجاري ت . هماهنگ باشد ) بودمقررات فقهي   روشن با   

فرمانبرداريزهكاري،  بوليتؤ مس ،خانواده، مالكيت، حقوق  (مفاهيمي از قبيل  تحول  اجتماعي و   

بويژه در  )شهرونديحقوق  المللي، جنگ، صلح و     مدني، نظم اجتماعي، آداب مذهبي، روابط بين      

 بـا   هسنتي در مواجه ـ  -فقهيسيسهاي  أ ضعف ساختارها و ت    دو قرن اخير و همچنين به لحاظ      

انداختن طرحي نـو در تحليـل        و در  ديگر و مطالبات اجتماعي، ضرورت عطف نگاهي        انتظارات

.اسـت دو چنـدان شـده    براي همه كساني كه درد دين دارنـد         شريعت  حقوقي  ي  هامباني هنجار 

افـزايش فاصـله افتـادن ميـان شـريعت و واقعيـات       ، بـه بـاني سـنتي  ماساس ر ب نگريستنزيرا  

ي با كساني نيـست كـه  ادعـا          يالبته تذكر اين امر براي همنوا     . انجامداجتماعي انسان امروز مي   

برخـي از قـوانين آن از جملـه مـوارد مربـوط بـه               . شريعت امروز قابل اجرا نيـست     «: اندكرده

رخي ديگر از قبيل موارد راجع به بردگي، ديگر معتبر نيستند و   تجارت و اقتصاد كهنه هستند ب     

 حقـوق بـشر و قـوانين مربـوط بـه آزادي      ،الملـل  در تقابل با حقوق بين  ساير قوانين آن عمدتاً   

همچنين .  ]104، ص11[»كنندفردي هستند زيرا برابري ديني و جنسي بين مرد و زن را رد مي    

در  «:معتقـد اسـت  او . نيـست العـزم  ان سوريه بنام صادقيكي از روشنفكرييد نظر به معناي تأ 

 فرهنـگ اسـلامي     ،از نقطه نظر تاريخي   .  و تاريخ تناقض وجود دارد     اعتقادبين  فرهنگ اسلامي   

 و انعطـاف ناپـذير      2خـشك ،  اعتقـادي امـا از لحـاظ      ،و منعطـف بـه جامعـه      است  1لگرا عم كاملاً

زيرا سخن اول . ن نوشتار برخطاستهر دو نظر مذكور از نظر صاحب اي  . ]241، ص 12[»است

ناشي از عدم آشـنايي روشـمند منتقـد بـا اصـل اجتهـاد فقهـي و سـخن دوم متـضمن نـوعي               

شـريعت  حقـوق    الزامي بودن     اين است كه اگر    وجهنكته قابل ت  . ناسازگاري درون كلامي است   

تلقي ايـن  يم، كنانيم و آن را از هنجارهاي اجتماعي منفك   دب الهي آن    أناشي از منش  منحصراًرا  

ن را تـوانيم آ قرين ساخته و مـي   حقوقي   اثبات گرايي هاي  نظريهرا به   مفهوم از حقوق اسلامي     

اسـاس حكومـت را در حـوزه        نظـر اين  جهت نيست كه طرفداران     بي. مناميب فقهي   اثبات گرايي 

اهـل تـسنن،   يكـي از نظريـه پـردازان       ،عنوان مثال سيد قطب   به. كنندحقوق و قدرت تعريف مي    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. pragmatic
2. literal
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.  ] 72، ص13[سـت  ا) فقـه (كند حكومت خداوند هم معناي حكومت شـريعت   اعلام ميريحاًص

بعضي ديگـر از نظريـه   . ] 49، ص 14[اندحقوقي نيز تلقي كردهاي  چنين نظري را قاعدهبعضاً

ي بلكـه    در مقام بازسازي شريعت نه بر اساس فقه سنت         ،صول گرايان ابه نام پردازان مسلمان   

 مـصنوعي دسـته از هنجارهـاي حقـوقي    حـذف آن  آنـان بـر   . ند جديـدي از سـنت     ارائه تفـسير  

ثر از أهاي استعماري و مت ـند كه در طي دورهراصرار دا) ي كه ريشه در فقه ندارند يهنجارها( 

بـراي فهـم مدرنيتـه از       . ]219، ص   15[انـد وجـود آمـده   ههاي ناسيوناليسم و مدرنيته ب    ديكته

گرايان هم با سنت گرايان     اصول. كردبا نظريه سنتي شريعت مقايسه       آن  را     بايدديدگاه اينان،   

 تفـاوت   ،نـد  فقه هستند و هم با سلفيها كه معتقد به بازگـشت بـه سـنت پيامبر                يكه در پي احيا   

البته اين امر بدان معنا نيست كه گفتمان درباره شريعت فقط از همـين نقطـه نظـر قابـل                   .دارند

 امـا  .انـد تحليل كـرده   نيز   از جهات ديگر  را  ندگان مسلمان آن     زيرا بسياري از نويس    ،طرح است 

هاي مذكور به نحوي كه بيان شد براي توجه دادن به اين بحث محوري        طرح تفاوت بين نظريه   

حقـوق  هنجاري بـودن    «گرايان و هم سكولاريستها محور بحث خود را            هم اصول  يعني.است

بـه  . ست سكولاريستها انكاروگرايان  اصولقبول  مورد  اند با اين تفاوت كه      قرار داده » شريعت

يةشريعت فقط از زاو    حقوقي   –موضوع مباني هنجاري     طرح   موردبيان ديگر هر دو گروه در     

اتفـاق نظـر    ) حـوزه نظـم اجتمـاعي     در(گرايان و سـلفيها   گرايان، سنت ميان اصول بيان تفاوت   

 مبـاني هنجـاري شـريعت در نظـم          در واقع عدم توجه به اين واقعيت كه        .]214، ص 12[دارند

وجـود آمـدن تعـارض بـين هنجارهـاي حقـوقي و       هچند سطح سبب ب در،اجتماعي نهفته است  

.استدهشاخلاقي در تاريخ حقوق اسلامي 

بيش از پـيش بـه   آل طرح شده در حالي كه حقوق   ي ايده ي اخلاق در معنا   ،در سطح سياسي  

بعضي در مقابل   تغيير ناپذير،    الهي   حقوقيمفهوم شريعت به مثابه     . استعرصه عمل معطوف    

زن بين اين تناقضات، دكترين السياسه     ا تو براي برقراري . استاز هنجارهاي اجتماعي ايستاده   

دكترين وجود نظمهاي هنجاري و     . است مطرح و رو به گسترش       ،يا اصل حكومت  ) سياسيات(

 چون نظريـه مـصلحت   ،اريسيسات اضطر با تأبعضاًحقوقي چند گانه را در جامعه مسلمانان      

ــه كــرد  ــدهتوجي ــف   .ان ــا پيــدايش ت نيــز ايــن تــوازن ظري ــد و پــر  أب قــدرتســيس جدي

به مثابه حريفـي قـدر بـراي ديگـر          امروزه فراخواني شريعت    . دتاب مقاومت ندار  دولت  –ملت

  كشمكـشها و تعارضـاتي را در   ،منعطف بـه گذشـته  نظامهاي حقوقي، آن هم با تكيه بر مباني    

حل اين تناقضات و كشمكشها در گـرو توجـه بيـشتر    . ردبه همراه دااسي اسلامي   نظمهاي سي 
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ي خود ي زيرا  به نظر مي رسد فقه سياسي بستر عقلا   ،فقه به عقلانيت در عرصه سياست است      

 .]170، ص16[را از دست داده است

مسلمانان كـساني هـستند كـه در تعارضـات بـين            درسطح اجتماعي، بردگان، زنان و غير     

فرهنـگ مـسلمانان    هنجارهاي اجتمـاعي در     و  شريعت  عدالت محور حقوق مبتني بر      آلهاي  دهاي

دهد اما  شريعت، آزادي، برابري و عدالت را ندا مي       روح  . اندثير قرار گرفته  أبيش از همه تحت ت    

 است به   ي و مذهب  يسطح بنديهاي اجتماعي در جوامع مسلمان كه مبتني بر وضعيتهاي جنسيت          

در اثر اين هنجارهاي اجتماعي، حقوق اسلامي بـه تعارضـات   . دهدا اجازه اجرا نمي   آلهاين ايده 

 در قابل توجهيصورت ه  در نحوه برخورد با زنان، غير مسلمانان و بردگان ب   فقه  موجود در   

- بـرده  يخصوص الغـا  چنانچه به گفتمانهاي جهان اسلام در     . است چشمگير شده  حاضرقرن  

 بـه مثابـه   فقـه توجه كنيم به اين نكته اذعـان خـواهيم داشـت كـه              داري در اوايل قرن نوزدهم      

ن را موضـوعاً   آيعنـي   ،دهـد نمـي داري را ه بـرده  أل اجازه بازنگري نسبت به مـس      ي اله يحقوق

 .]285ص، 17[داند نه حكماًمنتفي مي

اجتماعي جذب شريعت شد به واسطه تلقي -تاريخيزماني كه  هنجارهاي     رسد  به نظر مي  

ي تغييـر  ي اين هنجارها نيز بـه مثابـه هنجارهـا   ،ه از الهي بودن شريعت وجود داشت مفهومي ك 

نفوذ مقتـدر و   تحت، تاريخي كه فقه در آن تكون يافت-ماعيبستر اجت .ناپذير و الهي تلقي شد    

.   به همه احكام فقهي جنبه الهي و در نتيجه ابدي داد) اسلام(مقدس دين جديد

 كه بر نحوه تعامل آنان با احكام دينـي       - جدي هايرغم انتقاد بهسطح دين، اهل تصوف     در

اولين كساني بودند كه به وجود تعـارض بـين هنجارهـاي اجتمـاعي و ارزشـهاي      -وارد است 

رويكرد ظاهري و حقـوقي بـه تكـاليف دينـي انتقـاد            از  صوفيان  . اخلاقي اسلامي اشاره كردند   

مردم به تسليم در برابر مقررات شـريعت، بايـد          پيشنهاد آنان اين بود  براي اقناع        . ندكردقرار  

معنـاي بـاطني شـريعت و تقيـد شخـصي      جاي اعمال فشار و روي آوردن به مجـازات، بـر          به

در واقع صوفيان تكيه بر     ].211، ص   18[كيد شود أ ت ،عنوان انگيزه اصلي دينداري   متشرعين به 

- كه در جهان متون زندگي مي      بر خلاف فقها  صوفيان  . قدرت دنيوي را مورد انتقاد قرار دادند      

در اكثر كـشورهاي اسـلامي صـوفيان بـه ارائـه        . نزديك شدند ن  اايشكنند، به مردم و هنجاره    

 فقها بـا    كردتصور  نبايد  لبته  ا. ]235، ص 17[نگاه مردم محور و آزاد به دين اسلام پرداختند        

در حد ظواهر شرعي بـه  ف ناپذير و ااي انعطگونهه  در اغلب موارد ب    ليفكر نبودند و  مردم هم 

در واقع آنان براي حل تعارضات بين احكام و هنجارهاي اجتمـاعي            . پرداختندتفسير متون مي  

 و تـزاحم، عنـاوين ثـانوي و اضـطراري        الامكان به اموري از قبيـل ضـرورت، مـصلحت،           حتي
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مل نبوده  طور كا هاما اين امر قادر به رفع تعارضات ب       . شدندي از اين قبيل متوسل مي     يهانظريه

، ي حقـوقي  يهـا مثابـه هنجار  بـه   حقـوق   هاي مختلف   حوزههاي مذكور در    نظريه زيرا   ؛و نيست 

ه هـاي حقـوقي ب ـ  نظريـه برخي از حقوقـدانان مـسلمان   با تلاش   ،با وجود اين  . اندنهادينه نشده 

 كه بتوانند موضوع پژوهشي مباني هنجاري شريعت را در رفتار اجتمـاعي       يافتاي بسط   گونه

قابـل  رسد نظريه مقاصد شريعت با همين هدف طـرح و           به نظر مي  . دمردم نهادينه كنن  و عرف   

صـورت مـستقل بررسـي     تـسنن را بـه    اماميـه و اهـل    براي تبيين اين مطلب، فقـه     . توجه است 

.كنيم مي

فقه اماميه-4-1

–در كتب فقهي اماميه، مباحث بسيار ارزنده و عميقي در خصوص نقش عرف در احكام فقهي               

توان به حواشي عالمانه سيد محمد      براي مثال مي  . لاي مباحث فقهي وجود دارد    حقوقي در لابه  

ميـان حاشـيه پـردازان مكاسـب شـيخ          ر  د. انصاري اشـاره كـرد    يزدي بر مكاسب شيخ   كاظم

اي موارد  وي در پاره .روش عرفي به تفقه نپرداخته است     كس مانند سيد يزدي به    انصاري هيچ 

كنـد ديشيده كه روش يك حقوقدان عرفي معاصر را به ذهـن انـسان تـداعي مـي       چنان عرفي ان  

بحث مستقلي صورت نگرفته اما در اين خصوص و نيز درباره مقاصد شريعت . ] 3، ص19[

شايد مهمترين علت عدم اهتمام را بتوان ناشي از اين امر دانست كه فقهاي اماميـه عمـل             . است

اسـاس آن مطـرح   كه نظريـه مقاصـد بـر    » علت«له  آنجا كه مسأ  از  . دانندبه قياس را ممنوع مي    

شود و نيز با توجه به اين كه فقهـاي اماميـه امكـان اطـلاع بـر       در قياس بررسي مي    ،استشده

و » علـت «داننـد و قائـل بـه تفـاوت          احكام را جز از طريق نصوص شرعي منتفي مـي         هاي  ملاك

زيـرا فقهـاي اماميـه حكمـت را علـت         . انـد اند، نيازي به طرح آن نداشـته      مقام تشريع حكمت در 

 به بيان ديگر از ديد آنان حكمت حكم، علت جعل آن است نه علت               .دانند نه علت حكم   تشريع مي 

).  حكم(مجعول

ــه در     از ــايد اولــين كــسي ك ــين فقهــاي اماميــه ش ــث كــرد شــيخ    ب -ايــن زمينــه بح

.يك محدث بود نه فقيه را نوشت اما كار او كار علل الشرايعبود كه .) ق381متوفي(صدوق

 در مقام تبيين مقاصـد      ذكري الشيعه في احكام الشريعه    پس از شيخ صدوق شهيد اول در        

بـه  راجععبادات . مين دنيا كرد كه غرض فقه يا تأمين آخرت است يا تأ         شريعت به اين حد اكتفا    

.]31،  ص20[ تأمين دنيامعاملاتمين آخرت است وتأ
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نـضد القواعـد الفقهيـه      او در   . اشاره كرد .)  ق 826متوفي  (ادتوان به فاضل مقد   مچنين مي ه
گانه شريعت را همان مواردي اعلام كرد كه غزالي پيشتر گفتـه             مقاصد پنج  علي مذهب الاماميه  

و احكام را بحث    ي  اهملاكالحدائق الناظره پس از وي شيخ يوسف بحراني در        . ]7، ص 21[بود

تجريــــد الاصــــولدي نراقــــي در ملامحمدمهــــســــپس ]318ص،22[دبررســــي كــــر
 به بحث از ملاك احكـام پرداختنـد        مناط الاحكام  و نيز ملا نظرعلي طالقاني در        ]247، ص 23[

.]511، ص 24[

رسد يكي از اصوليترين مباحث مرتبط با مقاصد شريعت كـه در            با وجود اين، به نظر مي     

 نظريه نقش زمـان و مكـان       ،ح است  نظام اجتماعي با اين مقاصد قابل طر       ييآراتبيين بيشتر هم  

فقيه دقيق النظر اماميه تبيين و بـر اسـاس   ) ره(وسيله امام خميني  باشد اين نظريه به   در فقه مي  

حرمـت آنهـا ادعـاي اجمـاع     كه بر-)مانند بازي شطرنج (آن بعضي از موضوعات احكام فقهي     

به نقش زمان بحث راجعالبته ذكر اين نكته ضروري است كه ماهيت        .  نيز تغيير كرد   -شده بود 

له مـسأ . اس آنها در شريعت متفاوت اسـت له هنجارهاي اجتماعي و انعكو مكان در فقه با مسأ    

در به بيـان ديگـر   . ر مدار مقوله تغيير احكام به علت تغير زمان و مكان است      يزمان و مكان، دا   

ي در بـستر   موضوعي در قديم يك حكـم داشـته ول ـ   است كه مثلاًيله هدف اثبات امر  اين مسأ 

اي تغيير يافته كه گويي ديگر همان موضوع قبلي نيست بلكه بـا توجـه بـه قيـود              زمان به گونه  

.  يابـد از اين رو حكـم آن نيـز بـه تبـع تغييـر مـي      ؛  شودزمان و مكان موضوعي جديد تلقي مي      

در اين خصوص در جواب يكي از شاگردان  كه بـه فتـواي امـام مبنـي بـر                    ) ره(حضرت امام   

:فرمايندودن بازي شطرنج انتقاد داشتند، ميحلال ب

بنا بـر   . سف كنم أاينجانب لازم است كه از برداشت جناب عالي از احكام الهي اظهار ت            ...«

نوشته شما، زكات تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري است كه ذكرش رفته اسـت و       

بـسياري از   امـروزه   . اسـت راهـي نيـست     اكنون كه مصارف به صدها برابر آن رسـيده        

تـوان زكـات را بـراي آنهـا     المنفعه هستند كه طبق برداشت شما نميكارهاي عمومي عام  

اسـت پـس بـه هـيچ     گوييد چون بازي شطرنج در روايات نهي شـده        صرف كرد شما مي   

عنـوان سـرگرمي و   وجه حق نداريم بگوييم كـه شـطرنج قابـل اسـتفاده اسـت و لـو بـه                

گري است، يعني شما به هدف و فلسفه حكم توجه          اين طرز تفكر يك نوع اخباري     . ورزش

هدف دين از تحريم شطرنج جلوگيري از برد و باخت مالي، ركود اقتصادي و              . ايدنكرده

اما اگر روزي همين شطرنج وسيله سرگرمي و بازي شد و ديگـر             . كسالت و تنبلي است   

.]150،  ص25[»آن اثر را نداشت چرا حرام باشد؟
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بيانگر آن است كه از نظر ايشان تغيير حكـم بـه دليـل تغييـر                ) ره(ام راحل   مل در نظريات ام   أت

 تغييـر موضـوع در      ،با اين بيان  . زمان و مكان امري متفاوت از تغيير حكم به دلايل ديگر است           

:شود كه عبارت است ازچند فرض مطرح مي

؛ تغيير در عنوان موضوع، مانند قمار بودن شطرنج)الف

اسـت   موضـوع حكمـي اولـي بـوده    ين جهت كه موضوع حكـم كـه قـبلاً    تغيير حكم به ا   )ب

در اين صورت نيز موضوع تغيير يافته اسـت، زيـرا عنـوان             . موضوع حكمي ثانوي قرار گيرد    

همچنان كه اهـم و  . اولي جزء موضوع است و در صورت عدم جزء، كل نيز معدوم خواهد بود 

.ندمهم هم جزء موضوع

در ايـن  . برنـد  در اين مورد از اعيان زكويـه نـام مـي          كه معمولاً   تغيير مصداق موضوع   )ج

است نه تشريعي، ولي خواهـد توانـست        ) يا حكومتي ( مورد چنانچه قائل باشيم حكم آن ولايي      

.حكم را بر مصاديق ديگري نيز قرار دهد

دو عنـصر فعـال   ) ره( تغيير حكم در اثر تغيير زمان و مكان كه بنا بر نظر حضرت امـام    )د

اسـت ممكـن اسـت بـه حـسب       واجد يك حكم بـوده اي كه قبلاًلهدر اين بيان، مسأ. ندر اجتهاد د

بـه ايـن    .  اجتماع و اقتصاد پيدا كرده واجد حكم جديدي شـود          ،روابطي كه موضوع با سياست    

 اجتماعي و سياسي موضوع اول را كه از حيـث ظـاهر      ،معنا كه شناخت دقيق روابط اقتصادي     

 بنـابراين   ، جديـد قـرار دهـد      يصـورت موضـوع   ه در واقـع ب ـ    ،ت نيست از موضوع قديم متفاو   

 حكم موضوع معدن موجود در باطن يـك قطعـه            مثلاً .]153، ص 25[مستلزم حكم جديد شود   

رغم پيـشينه فقهـي مبنـي بـر شخـصي بـودن            زمين كه در ملكيت شخصي فردي قرار دارد به        

. گيرداختيار دولت اسلامي قرار ميمعدن، با توجه به اين روابط، ملك عموم تلقي شده و در 

تغيير يافتن اما تغيير حكم به سبب     . استمطرح شده فقهاي ديگر نيز  وسيله  به) ج(و  ) ب(موارد  

عنوان موضوع با توجه به هدف و فلسفه جعل حكم و نيز تغيير آن در اثـر روابـط محـيط بـر      

 زمان و مكـان امكانپـذير       عنصر فعال موضوع حكمي فقهي، امري است كه فقط با توجه به دو          

.باشدمي

هـدف از تـشريع و   ) ره(شود در نظـر حـضرت امـام   با توجه به اين توضيحات معلوم مي     

اي مورد توجه قرار گيرد كه موجـب  تواند در بستر زمان و مكان به گونه  حكمت جعل حكم مي   

نجارهـاي  پذيرش چنين فرضي به اين معناست كه از ديـد ايـشان بـه ه          . تغيير حكم فقهي شود   

- هر چند طرح نظريه زمان و مكان بـه         ،اجتماعي نيز بايد در حاق استدلالهاي فقهي توجه شود        
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عنوان دو عنصر فعال در بستر استدلالهاي فقهـي بـسي فراتـر از بحـث هنجارهـاي اجتمـاعي          

. اي مستقل بررسي شودصورت رسالهاست كه به جهت اهميت آن بايد به

 فقه اهل تسنن-4-2

لاف آنچه در خصوص كتب اماميه گفته شد بحث مقاصد شريعت و كـشف آنهـا در فقـه               بر خ 

.سنن از قدمت زيادي برخوردار استاهل ت

 بحـث  باراولين البرهان في اصول الفقهدر.)  ق474(در فقه اهل سنت امام الحرمين جويني 

: عبارتند ازشريعت اساس نظر وي پنج مقصد بر. مقاصد شريعت را مطرح كرد

؛بخشي كه در مقام پاسخگويي به ضرورتهاي زندگي است مانند قصاص) 1

؛دهد مانند ازدواج و طلاقبخشي از فقه كه به نيازهاي عمومي پاسخ مي) 2

؛پردازد مانند مباحث مربوط به طهارتبخشي از فقه كه به مباحث كماليات مي) 3

؛پردازدبرخي از مباحث كه به مستحبات مي) 4

تـوان كـشف كـرد و اغلـب در خـصوص             مباحث فقهي كـه علـت آنهـا را نمـي          برخي از   ) 5

.]213، ص 26[عبادات است

كـه  . دانـد ، دين و اموال مي)نسل( غزالي مقاصد دين را حفظ جان، عقل، ناموس،پس از وي 

.]382، ص18[ييد شدمطرح و تأ پس از او نيزدر كتب بعضي از علماي شيعه

را نيـز بـه ايـن    » عـرض «.)  ق771( اهل تسنن بنام سبكي پس از غزالي يكي ديگر از فقهاي    

 با بررسي مفصل اين الموافقاتدر قرن هشتم، ابي اسحاق الشاطبي در  .پنج مقصد اضافه كرد   

 پاسـخ   ؟توان مقاصد شريعت را كـشف و درك كـرد         كند به اين كه چگونه مي     مباحث سعي مي  

ايـن بحـث را بـه    شريعه الاسـلاميه مقاصـد ال ـ شاطبي، ابن عاشـور در    السرانجام پس از    . دهد

 .]47ص،27[دهدصورت كامل ادامه مي

محور بحث در امكان كشف مقاصد شريعت و تلاش بـراي تنظـيم احكـام بـر مبنـاي ايـن                     

)معنـاي اعـم   در ( معـاملات  راجع به آن قسمت از شريعت اسـت كـه در كتـب فقهـي،                 ،مقاصد

عبـادي و جنبـه     ودن قسمت اعظـم احكـام غيـر       ي ب يعقلااز اين رو با توجه به       . شودناميده مي 

شود كه هنجارهاي اجتماعي بـه سـبب مبتنـي         ارشادي داشتن روايات ناظر بر آنها، كشف مي       

-به بيان يكي از صـاحب     .  در بطن احكام حقوقي شريعت جاي دارد       ،)مشهورات(بر عقلا بودن  

ت قـضاياي   قـضاياي شـرعي همـان مـشهورا       . در اين موارد مشهورات مطـرح اسـت       «:نظران

ي كه شـايع اسـت و بحـث در ايـن اسـت كـه مزاحمـت              يمشهورات يعني چيزها  . منطقي هستند 
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شـود مگـر    ييـد مـي   انـد تأ  عنوان عقل پيدا كرده   در اين مورد آنچه خود مردم به      . نداشته باشند 

 بـه عقيـده مـن در        مـثلاً . اسـت در بقيه جاها همان مشهورات بيان شده      . موارد استثنا نظير ربا   

داري از مـشهورات بـوده و       بـرده . اسـت گيري همان مشهورات بيان شـده     برده و برده  مسائل  

 .]441، ص 28[»ي است نه عقلانييمشهورات ضرورت عقلا

ايـن  )  ره(كه پيش از اين گفته شد هيچ يك از  فقهـاي اماميـه تـا زمـان  امـام خمينـي           چنان

راهكارهاي ارائـه  به اينجادرنه اي نموبر. اندصورت مستقل بحث و بررسي نكرده    هموارد را ب  

تـوان آنهـا را بـه    نمـي وجـه   بـه هـيچ   م كه   يپردازمياهل تسنن   فقهايسه نفر از    وسيله  بهشده  

حقوقدان (اسحاق الشاطبي ابو: اين فقها عبارتند از   . كردمتهم  يغربهاي  انديشهثيرپذيري از   أت

نفكر هنـدي قـرن هجـدهم از موقـال     روش( دهلوي  ولي االله،)ي قرن چهاردهم از گرانادا  ياسپانيا

.) انديشمند قرن نوزدهم از سوريه عثماني(و ابن عابدين) دهلي

  ابو اسحاق الشاطبي-2-1–4

كه به گفتمان مدرن در خصوص شـريعت توجـه          دانند  مياز جمله كساني    را  شاطبي  المعمولاً

 او را بـه     ،ي شريعت شاطبي درباره مباني هنجار   الپژوهش  ].41، ص 29[استجدي نشان داده  

، 29[ناميـد شـريعت   مقاصـد وي اين اهـداف را      . تعريف اهداف حقوق شريعت رهنمون ساخت     

تاعـاد  و آن را  وي دريافت كه اين مقاصد پيوند محكمي با رفتارهاي اجتمـاعي دارد      ].64ص
 حقوقي اسلامي كه در قرن هـشتم و بعـد از آن ظـاهر شـد تفكـر       نظريه. ]53، ص 29[ نهاد نام

اين تئوري بـر روش  . ي مسلمان را به اين جهت سوق داد كه متون را هنجارمند تلقي كنند             فقها

 انتقـاد   ن بود ياين روش به جهت گزينش    از  شاطبي  ال. داردكيد  أ ت فقهيمنطقي استدلال   -قياسي

-پيـشنهاد وي بـه    . كه مطلوب اوست  داد  را مي به فقيه اختيار گزينش متني      اين روش   يرا  كرد ز 

بـه اسـتدلال   . بودي ي استدلال استقرا،قياسي هم در متن و هم در رفتار اجتماعي     جاي استدلال   

.]84 ص،29[است» مصلحت«او حقوق شريعت مبتني بر اصل 

ديـن،  :  يعني ،گانه انسان شاطبي هدف حقوق شريعت حمايت از منافع بنيادي پنج        الاعتقاد  به

مورد پذيرش تمامي ملل جهان      را   ادياين منافع بني  او  همچنين  . حيات، تناسل، مال و عقل است     

 از حقوق اسلامي ارائـه داد كـه از سـه دايـره هـم مركـز                  ييالگواو  .]100 ، ص  29[دانستمي

دروني ترين دايره به قوانين اساسي راجع به پنج منفعت بنيادي مذكور نظـر          . تشكيل شده بود  

انين مـذكور در دايـره اول    قـو باداد كه ي را پوشش مييدومين دايره قوانين و رفتارها    . داشت
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او بـراي مثـال بـه       .  آسايش عموم جذب شريعت شـده بـود        دليلنداشت اما به    مستقيم  ارتباط  

 اشـاره  -اسـت كه به مضاربه نيز معـروف شـده  -مواردي از قبيل قراض و شراكت خاموش

مكيـان  . ه در دوره قبل از اسلام است      سيس قراض در اصل مربوط به تجارت تجار مك        أت. كرد

،كردنـد وجوه نقد و اموال خـود را بـه تجـاري كـه بـه شـمال و جنـوب عربـستان سـفر مـي                         

فقها اين رويه را در  . شدندسهيم ميبه دست آمده    سپردند و پس از مراجعت آنان در سود         مي

صـورت قطعـي بـه مثابـه يكـي از           اي كه امروزه بـه    گونه به ، فقهي وارد كردند   -نظام معاملاتي 

تباري در بانكداري اسلامي و به مثابه جانـشيني بـراي ديگرهـاي الگوهـاي                اع -الگوهاي مالي 

كـه  اسـت     دورترين دايره از نقطه مركزي قوانيني         .]12ص،29[شوداعتباري مشابه تلقي مي   

 و ديگـر  پاكـدامني مواردي از قبيل عفـت،  . استرا در خود جا داده رفتار اجتماعي   از عناصري

پـذيرد زيـرا مـنعكس كننـده معقوليـت و            عناصـري را مـي     شريعت چنـين  .هنجارهاي فرهنگي 

بيـرون رفـتن    براي مثـال    دهد كه   شاطبي توضيح مي  ال.اولويتهاي فرهنگي در يك جامعه است     

شود در حـالي كـه       نوعي جرم تلقي مي    در شرق خود را پوشيده باشد     كسي بدون اين كه سر    

زندگي مي كـرد روز در فرانسه شاطبي امالگر ا. ]284، ص29 [در غرب چنين وضعيتي ندارد

پوشـيدن  كرد كه در بعضي از كشورهاي غربي   اضافه مي نيز به عنوان مثال     شايد اين نكته را     

.تغير قانوني اس،براي يك زن) حداقل در بعضي از مكانها(سر

عبـادات يـا    . كندشريعت را به دو دسته عبادات و عادات تقسيم مي         ) احكام(شاطبي قوانين ال

نـشينند زيـرا   احكـام عبـادي فراتـر از عقـل مـي         .كندف ديني از منافع ديني دفاع مي      همان تكالي 

اما عادات يا بقيه قوانين شريعت در واقـع در     . ستي آنها مبتني بر تجربيات بشري ن      »مصلحت«

 .]286، ص29[گيردحوزه عقل بشري قرار مي

كند و شـريعت نتـايج      يدهد كه عادات چگونه خير و شر را تعيين م         توضيح مي او  همچنين  

شكل خـالص و مطلـق وجـود        هب» خير«اساس توضيح وي مصلحت يا      بر. كندييد مي أآنها را ت  

 زيرا جهان هستي    ،آور عجين است  هاي درد ندارد و هميشه با ناملايمات، سختيها و ديگر جنبه        

كـه در   » مـصلحت «اسـاس ميـزان     تجربـه بـشري بـر     . ]296ص،29[تركيبي از اضداد است   

 عناصـر   اگـر بنـابراين   .  است يـا نـه     مصلحتكند كه    خاص وجود دارد مشخص مي     يوضوعم

شـريعت ايـن    . شود ناميده مي  مصلحتقسمت اعظم آن را در بر گيرد آن موضوع          » مصلحت«

 .]307ص،29[كندييد و نتايج عقل بشر را تصديق ميأضوابط را ت

 اين  به اعتقاد او  . كندنها اشاره مي  شاطبي براي مثال به احكام قرآن در موقعيت تاريخي آ         ال

احكـام وحـي    از  وحـي شـده در مدينـه را         او احكام . هاي محلي آنهاست  احكام مرتبط با زمينه   
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ي است ي آيات مكي راجع به هنجارهاي فراگير و مبنا،بر اين اساس . كندشده در مكه تفكيك مي    

به قوانين جانشين راجعني يات مدآو ]236، ص29[دهدو اهداف حقوق اسلامي را تشكيل مي      

.]237، ص29[جاري در مكه ناظر است بر مقررات محلي است و عمدتاً

او توضيح داد زماني كه . مل درخوري نشان دادأ نسبت به تاريخ حقوق اسلامي ت      شاطبيال

ي در برخورد با فرهنگهاي جديد      يروش استقرا از  فقها به اصول فراگير مكه نظر تام داشتند و          

طور خلاصه از نظر هب]. 238، ص 29[ حقوق اسلامي با مشكلات حادي مواجه شد،غافل شدند

در عقل بـشر، رفتارهـا و معيارهـاي اجتمـاعي           عميقي  شاطبي مباني هنجاري شريعت ريشه      ال

.كنيمبحث و بررسي ميبيشتر ات شاه ولي االله نيز يطلب را در توضيح نظرماين . دارد

االلهديدگاه شاه ولي-2–2–4

ي بحران ـ ،در زمان وي فرهنـگ اسـلامي      . كرداالله در  قرن هجدهم در دهلي زندگي مي        اه ولي ش

رفت و فرهنگ اسلامي از تحت امپراطوري مغول رو به اضمحلال مي. كرددروني را تجربه مي 

. شـد سيسات جديد يكي پس از ديگري ظـاهر مـي  أها و تها، كنش ايده. كنترل سياسي خارج بود   

چـارچوب ايـن تحـولات و    ديني در در مقام بازسازي فكر   حجه االله البالغه   بنام   اهللاثر شاه ولي  

 از ماهيـت و مفهـوم   ياو بـه ارائـه تحليـل جـامع    . رفـت شـمار مـي   ه جسورانه ب  يچالشها اقدام 

االله در همان ابتداي كتاب خـود بـه         شاه ولي . شريعت در زمينه تاريخي و اجتماعي آن پرداخت       

خواهنـد  مـي كننـد كـه      ارباباني قياس مـي    هاي شريعت را با دستور    رد نظر كساني پرداخت كه    

او با رد اين نظر چنـين اسـتدلال كـرد كـه مقـصد      . را محك بزنندميزان وفاداري بردگان خود  

]. 4، ص30 [بلكه هدف آنها در نهايت، آسايش انسان است اطاعت نيستاحكام شريعت صرفاً

االله شاه ولـي . درعت وجود داين شرني وراي قواسراسر كتاب قرآن كاشف از عقلي است كه در       

زه يكه از نظر او انگ    -عتين شر يي و معرفي معناي باطني قوان     يشاطبي به شناسا  الز همانند   ين

ن منظور فصلي از كتاب     ياو براي هم  .  پرداخت -ن است ين قوان ياصلي انسان براي اطاعت از ا     

انه بـه بررسـي و اثبـات روانـشناس    » داردا مـي لي كه ذهن انسان را به عمل و  يدلا«را با عنوان    

در از يكـديگر،    قـانون   ن و ي ـدبا تفكيك   االله  شاه ولي . ]31، ص 30[اطاعت اختصاص داده است   

كپـارچگي و قـانون بـر اصـول     ين بر اصـل وحـدت و      يح داده كه د   ياش توض دهيمقام بسط عق  

.]86 ، ص30[است بنا شدهتحول و تعدد
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خـصوص  و در ايـن  . كنـد ف مـي ي ـ اصـلاح تعر رونـد لهي را همان او نبوت و وحي احكام ا  

اكثـر آنهـا را   ، ن را در حوزه عمل اجتماعي انسان محك زدنديامبران قوانيپدهد كه  توضيح مي 

رات در حـوزه رفتـار   يي ـن كـه در اثـر تغ  يامضا و ابقا كردند و فقط به اصلاح آن دسته از قوان          

اري از  ي بـس   وي از نظـر  .  همت گماشتند  ، شده بودند  تهي» ر انسان بودن  يخ«اجتماعي، از جنبه    

امبر اسـلام اكثـر   يني است كه در عرب قبل از اسلام وجود داشت و پ           ين اسلام همان قوان   يقوان

ن يهمچن ـ. ن موارد استيه و جشن نامزدي از اينامزدي  قبل از ازدواج، مهر . آنها را امضا كرد   

 همان مواردي كه فقها تحـت      ؛ز اسلام پرداخت  فري عرب قبل ا   يه مجازات ك  ي رو يامبر به ابقا  يپ

 .]124ص، 30[ وارد ساختندفقهعنوان حدود در حوزه 

كه هنجارهاي  به اين نتيجه رسيد     ه تحول جامعه در چهار مرحله       ينظربا تبيين   الله  اشاه ولي 

طـور خلاصـه شـاه      هب ـ. ]49ص  ،30[دكن ـن بازي مي  ياجتماعي نقش مركزي را در تحول قوان      

حقوقي ادي از هنجارهاي    ي كه هنجارهاي اجتماعي منبع شمار ز      كردلي شفاف اعلام    ي خ االلهولي

شه در مبـاني    ي ـ ر ،ني كـه در قـرآن مـنعكس اسـت         يژه از نظر او مبناي قـوان      يبو. عت است يشر

متقابـل را  اي شاطبي وجـود رابطـه  ال ـز همانند ياالله ن شاه ولي . هنجاري عرب قبل از اسلام دارد     

 و  هي ـشه فق ي ـل اند يتحل.استم كرده يعت ترس يماعي و حقوقي در حوزه شر     ن هنجارهاي اجت  يب

.مويد همين نتيجه استنيزن يعني ابن عابديي در قرن نوزدهم يايروشنفكر سور

نين عابدبات اي نظر–2-3–4

.داردبسيارد عثماني است كه شهره هعخرآمربوط به ييايه حنفي مذهب سور  ين فق يابن عابد 

گاه آن در حقوق اسلامي نوشـته اسـت و در   ي كوتاهي در خصوص عرف و جا   هايوي رساله 

. ]136، ص 31[اسـت بررسـي كـرده  عت ين شريكي از منابع قوان يآنها اعتبار عرف را به مثابه       

 عرفي و احكـام  اين قاعدهي در مقام حل تعارض ب    .ك كند يعت را از فقه تفك    يتلاش كرد شر  وي  

قطعـي شـريعت  از قواعد عرف را كنار گذاشت كه با احكـام   دسته  ن فقط آن  يعابدابن  عت،  يشر

د ي ـ بـود با   معتقـد ن  ين عرف و احكام فقهي، ابن عابد      ياما در وجود تعارض ب    . استدر تعارض   

در تفسير  ن  يابن عابد عرف مدار   هاي  شهياند. ح داد يحكم فقهي ترج  برياصلعرف را به مثابه     

رش دموكراسي ي پذبرايي اسلامي  تفرهنگ سن قابليتهاي  دهد  به روشني نشان مي   احكام فقهي   

.]201ص ،31[ست يكمتر از غرب نواقعي به هيچ وجه 
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 اجتماعي - حقوق اسلامي و نگاههاي انتقادي-5
كنون پژوهشهاي انتقادي زيادي هم از طرف مسلمانان و هـم غربيـان در خـصوص حقـوق             تا

اغلب با نگاهي منفي و يـا حـداكثر         اين آثار، جز در مواردي چند،       . اسلامي صورت گرفته است   

نكات ذيل قابـل  امر  براي توضيح اين    . استبا نگاهي مثبت اما فاقد بينش فقهي عميق ارائه شده         

:توجه است

 با محوريت بحث بر متون فقهي موجود و در قياس با مبـاني              اين پژوهشها عمدتاً  )نخست

 در اعلاميه جهاني حقوق بشرصورت پذيرفته شده)  ضد دينيمباني غير ديني نه الزاماً(عرفي

مدرن بـودن حقـوق اسـلام       است، بنابراين با مشاهده تعارض در هر مورد، حكم به غير          گرفته

رض كه در بسياري از موارد قابل        صرفنظر از اصل وجود يا عدم تعا       –حال آن كه    . استشده

عكس در متـون     حقوق اسلام با توجه به اصل اجتهاد، منحصر در احكام مـن            -مل جدي است  تأ

يد اين نظـر  ؤهاي احكام فقهي م تحولات فتاوي فقهي در بسياري از حوزه      . فقهي موجود نيست  

زيرا تفكيك كردن ميـان  . رسد ضروري به نظر ميچند اجتهاد در مباني اجتهاد كاملاً  هر ؛است

  متضمن پاسـخ  -است  كه همواره از پيش فرضهاي اجتهاد فقهي    -دو حوزه شريعت و عرف      

 كه همان منطقه    -عرف  قلمرورسد و   ان مي يعت به پا  يكجا مرز شر  كه  است  ال  ؤدن به اين س   دا

 در حـوزه    كـرد  حال آن كه بايد توجـه        .شودشروع مي -الفراغ مورد نظر مرحوم صدر است       

بـديهي اسـت كـه بـا جـايگزيني ايـن پـيش            . حقوق، شريعت و عرف و عادات همپوشاني دارند       

ي اهرود و هنجارهـاي اجتمـاعي در اسـتنباط        ادات از بين مي   فرض، تعارض ميان شريعت و ع     

.   شودفقهي لحاظ مي

، يعنـي   حقـوق اسـت    اثبـات گرايـي   هاي  هير نظر يثأ تحت ت  قاًيك عم ي پژوهشهاي كلاس  )دوم

ي را ملاكن يحقوق اسلامي چن. دارددانند كه ضمانت اجراي دولتي    زي مي يحقوق را فقط آن چ    

. ستي ـح، حقوق ن  يدر معناي صح  ه اعتقاد بعضي از آنان حقوق اسلامي        بن رو   ياز ا . رديپذنمي

ز آن را ي ـ بعـضي ن  و]63، ص32[اسـت » فين تكاليدكتر«، حقوق اسلامي  ديگراز نظر بعضي

 .]68، ص33[انددهي نامهيفقحقوق 

ريـشه  . ر اسـت  يناپـذ و تحول ) متحجر(ني، كهنه ي د ياز نظر اكثر آنان، حقوق اسلامي حقوق      

، مطالعـه    بـود  شاندسترس ـدركه  است كه حقوقدانان غربي فقط متون فقهي        ميها اين   اين بدفه 

 پژوهـشهاي   .اختـصاص دارد   به متون قديمي فقهـي اهـل تـسنن         هم عموماً اين متون   .اندكرده

ح ياظهـارات صـر    كه يكي از مهمتـرين آنهـا در        - غربيان در خصوص حقوق اسلامي     كيكلاس
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، دوم هجـري  ه قـرن    ي ـفق(س شـافعي    ي ـي محمد ابـن ادر    فقهه  ينظربر  تماماً  -است آمده اسكاچ

 قرآن  ،هين نظر يبر اساس ا  .استك  ياي تئولوژ هي نظر است كه اصولاً  ركز شده تمم)204متوفي  

ن ي ـدر واقـع ا   . نـد يآشـمار مـي   ه ب )حقوق اسلامي (فقه  ه  يع انحصاري اصلي و اول    بث منا يو حد 

گـري مـورد    يز به مثابـه منبـع د      يرا ن  عرف ،عر مناب ي كه در كنار سا    فقهيياتگر نظر ي د ،هينظر

. ]182، ص 34[داندود ميردمد، هدي قرار مييشناسا

پژوهـشگران غربـي    عموماً  است كه    امر دارد اين اي  ژهيت و يگري كه اهم  يت نكته د  ينهادر

ي حـال در. ]403، ص 35[كنندزانس جستجو مي  يا ب يهود  يحقوق روم،   منشا حقوق اسلام را در    

جز با استناد به وجـود مـوارد   ن وام گرفتن حقوقي را يل و روند اين نظرها دلاي از ا كيچي ه كه

نـه حقـوق   يه آنـان كـه در زم  يژبـو غربـي   شماري از حقوقـدانان    ولي .دهدح نمي يتوضمشابه  

دانند كه از حقوق روم نيـز    حقوقي مستقل مي   ينظام حقوق اسلامي را     ،كنندقي مطالعه مي  يتطب

توان در حوزه حقوق تطبيقي قرار داد و با ديگـر   معتقدند اين حقوق را مي    اآنه.استبهره برده 

) فقه(اسلامي كه حقوقداردمياظهارنان دو بلفوند    يبراي نمونه ل  . نظامهاي حقوقي مقايسه كرد   

ن قابليت را دارد كه پـس از اعمـال اصـلاحاتي ضـروري بـه مثابـه                  يابه لحاظ نظامي حقوقي،   

-هـاي انـسان  نهي كه در زمبعضي ديگر نيز  . ]46، ص   36[رديقرار گ حقوق دولتي مورد توجه     
سات فرهنگ اسـلامي    يسأكي از ت  ياند حقوق اسلامي را     شناسي و جامعه شناسي مطالعه كرده     

.]236ص ،37[نددانمي

بعضي از فيلسوفان حقوق با اتخاذ مواضعي ايدئولوژيك و در عين حال محترمانه، حقوق              

بـا ادعـاي عـدم حركـت حقـوق      آنهـا  .اندهاي عقلاني و مردمي تلقي كرده    اسلامي را فاقد جنبه   

مند، به دسته بنديهاي غريبـي دسـت زده  كـه نـشانگر     نظام اجتماعي كاملاً ياسلامي در بستر  

راولز در آخرين اثر خـود  . جيبراي نمونه . اطلاعي كامل آنان از نظام حقوق اسلامي است    بي

ر ي ـتعب. شـوند  را شامل مي   1»بيمردمي نج «ت كه مسلمانان    سه ا  اظهار داشت  حقوق مردم نامهب

2»مردم منطقـي «بندي ل دستهيدر ذ وي  شود كه   بنديهاي فرعي تلقي مي   از دسته » بيمردم نج «

دم آزاد و منطقـي در گـسترش     ت نقـش مـر    ي ـ راولز كـه بـر اهم      .هدد قرار مي  3»م آزاد دمر« و  

ن طبقـه مـشكل   ي ـان در ايي ـر اروپايكه قرار دادن غكند  ميادعان حال   ي در ع  ،د دارد يكأحقوق ت 

وجود آورد  هب» بيمردم نج «اي را تحت عنوان     ند كه طبقه  يبنميجز اين   اي  ن چاره يبنابرا. است

.]65ص ،38[ل آن قرار دهديتا بتواند مسلمانان را در ذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. decent  people
2. reasonable people
3. liberal people

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
16

75
1.

13
86

.1
1.

2.
3.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

14
 ]

 

                            19 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516751.1386.11.2.3.2
https://clr.modares.ac.ir/article-20-9193-fa.html


بررسي مباني  اجتماعي هنجارهاي حقوقي شريعتمهرزاد ابدالي

20

رو انهيوره م سم، دموكراسي و عقل عمومي از د      يبراليهاي ل دهي ا هر چند كه  ايشان توجه ندارند    

را ي ـز. باشـد ثر ؤم ـ» حقـوق مقبوليـت  «ل علل   يتواند در تحل  ها نمي دهين ا يبه گسترش است اما ا    

ل نقـش مـردم در      ي ـ در مقـام تحل    ،1»حقـوق تكـون «بـه   حوزه گفتمان راجع  هاي مذكور در  دهيا

ودفـرد  شايد به همين دليل اسـت كـه   . ل قابل قبول بودن آنين دلاييساختار حقوق است نه تب  

» عقـل عمـومي آزاد  «ل عنـوان  يدر ذ، 1996كشنري انتشارات آكسفورد ي د نگارنده2نويگوستآ

عني يعقل عمومي « : داردكند و اظهار مي   را انكار مي  » عقل عمومي تحقق  «نقش عموم مردم در     

.]69، ص 39[»ان عقل عمومييمثابه متولبه 3جامعه مفسران

رييگجهينت-6
 كاربردي، حتـي در قالـب فقـه،         يعت به حقوق  يترجمه شر براي  دهد  نشان مي ي  وقمطالعات حق 

عت ضـروري  ين مبـاني هنجـاري شـر   بيـي منظور تق هنجارهاي اجتماعي بهيمل و مطالعه عم  أت

ن شـناخت هنجارهـاي     يبنـابرا ،  شه در هنجارهـاي اجتمـاعي دارد      ي ـهنجارهاي حقوقي ر  . است

ر يامكان پذ -ارهاي اجتماعي دارد  شه در هنج  يكه ر -حقوقي بدون شناخت مباني هنجاري آن     

 حقـوقي  يستا ندارند فقه اسلامي به مثابه نظـام يآنجا كه هنجارهاي اجتماعي حالت ا     از. ستين

ر اجتمـاعي   ي مدام با هنجارهاي متغ    گفتگويجاد  يوستگي مستمر و ا   يد در تلازم  و پ     يمتحول با 

شدهثر واقع ؤم) اتاياب و روكت(ن تلازم و ارتباط مستمر در نوع نگاه به متون مقدس         يا. باشد

. شودميت در هنجارهاي حقوقي منعكس يو در نها

ن تـلازم در حـال حاضـر چنـدان          يفه برقراري ا  ين نكته ضروري است كه وظ     يالبته تذكر ا  

اسـي و   يسات س ي ـسأتـر بـودن ت    دهي ـچيعت بـه تبـع پ     يرا ساختار اجتماعي شر   ي ز ،ستيساده ن 

 اجتماعي گذشته كه فقه موجود بر آنهـا اسـتوار           –اسييسات س يسأتبه  اجتماعي مدرن نسبت    

ارانه مقاصـد   يز هـش  يي ـعت مـستلزم تم   ياكنون توسعه حقوقي شـر    . تر است دهيچپيار  يبود، بس 

فاتي كـاملاً  يعت به تشر  يل شر يز، منجر به تقل   يين تم يعدم اعمال ا  . ني است يحقوقي از مقاصد د   

كي از منـابع حقـوق   يعنوانبهرا اش ت نقش واقعيي و در نها   دشوا حداكثر اخلاقي مي   يمذهبي  

شود به تعارضاتي  ميجدااش فرهنگيگاهيگر، وقتي كه حقوق از پايان د يببه. دهداز دست مي  

قتـر كـاربرد حقـوق در    يبـراي درك عم . گرددميش نابوديشود كه اقتدار و اثر گذارميتبديل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. law making
2. Fred D` Agostino
3. interpreters

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
16

75
1.

13
86

.1
1.

2.
3.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

14
 ]

 

                            20 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516751.1386.11.2.3.2
https://clr.modares.ac.ir/article-20-9193-fa.html


1386تابستان، 2، شمارة 11دورة انساني  فصلنامه مدرس علوم

21

 حقوقـدانان مـسلمان بـراي       عملكـرد د  ي ـ با يرف ـطاز  . به كوششي دوگانه دست زد    دياسلام  با  

-مـي ق ي ـاز چه طر  بررسي شود و اين كه      ان هنجارهاي حقوقي و اجتماعي      يبرقراري توازن م  

نيـاز  گـر  ياز طـرف د ؛دار سازندشهيي اجتماعي راعت را در رفتاره يمباني هنجاري شر  توانند  

.است در ساختار اجتماعي حقوق اسلامرفتار عقلايي انسانت حوزه ياهمبه تحليل دوباره 
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